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فرزانه شهامت| این چشم ها چقدر آشناست.

بـه دیدنشـان از قـاب تلویزیـون و صفحـه  
تلفن هـای همراهمـان، �ادت کـرده بودیم؛

آن قدر که باور نمی کردیم روزی بیاید که دیگر 
فرصـت تماشـای نگاه هـای پدرانـه رهبرمـان را 

نداشـته باشـیم. تمـام ایـن فکرهـا از ذهـن نادیـا 
درودی، امیـد محلـه �باس آبـاد هـم �بـور کـرده 

قا و خشم از دشمنان  اسـت. او اندوهش از شـهادت آ
را در دسـت های خـود خلاصـه کـرده اسـت؛

دسـت هایی که سـریع و با �رافـت، روی مقوا 
حرکـت می کنـد تـا چهـره رهبـر شـهید هر چـه 

زودتـر کامـل شـود. اینجـا اجتمـاع شـبانه 
طبرسـی شـمالی 4 اسـت و مردم، چشم 

به هنرنمایی نوجوانی دوخته اند که با 
زبان هنر، ارادتش به انقلاب اسلامی 

را بیـان می کنـد.

شوق مردم  از تماشا○●�
متولد 1۳۸۸ اسـت، زاده و بزرگ شـده 
محلـه عباس آباد. پایـه یازدهم را در 
دبیرسـتان عفیفـه، خوانـده اسـت و 
دارد امتحانات پایان سال تحصیلی 
را از سـر می گذراند. از میان جمعیت 
انبوهی که پایین جایگاه ایستاده اند 
و بـه سـه پایه ای چشـم دوخته انـد 
که نادیا روی آن، طراحی اش را سوار 
کـرده اسـت، صداهـای مختلفی به 

گوش می رسد.
او بـا وجود تمرکـزی که روی کارش 
ز  یی کـه ا ا ، سـر و صد د و نیـز ر ا د
ع  ه تـا شـعا یـگا ی جا هـا گو بلند

چند ده متـری به وضـوح شـنیده می شـود، می گویـد کـه 
بازخوردهای شوق انگیز 
ا  م ر د و پر محبـت مـر
«دسـت  شـنیده اسـت؛
مریزاد و آفرین می گفتند.
چند پسربچه کنجکاو که 
از داربست های جایگاه بالا 
آمده و نزدیک صندلی من 
نشسـته بودند، با اشـتیاق،
کارم را تماشا می کردند و دائم 
سـ�ال می پرسـیدند که این 
قلم مـو را چـرا برداشـتی، حالا 
می خواهـی چـه کار کنـی و ...»
آنچـه او در سـه شـب تـاش 
هبـر  ه ر ی تکمیـل چهـر ا بـر
شـهید انقـاب، آن هـم در برابر 
صدهـا بیننـده مشـتاق، تجربـه  

کـرده، خوشـایند اسـت و متفـاوت بـا آنچـه کـه 
ابتـدا تصـور می کـرد.

تجربه تازه به پیشنهاد مادر○●�
«وقتـی مادرم گفت با مدیران اجتماع شـبانه برای 
اجـرای طراحی چهـره آقا صحبـت می کنـد، مخالفت 
کـردم. عـادت کرده ام بـه اینکـه در تنهایی و سـکوت، با 
ح روی زمین یا میز کارم، طراحی کنم. حالا باید  گذاشتن طر
می رفتـم بیـن جمعیـت و روی سـه پایه کار می کـردم. آن هـم از 
چهره کسی که مردم، عاشقش هستند و برای غم از دست دادن او بود 
که به اجتماع می آمدند.» این ها را می گوید و با لبخند ادامه می دهد:
درنهایـت قبـول کردم چون  خواسـتم به اندازه خودم سـهمی داشـته 
باشم در هم دردی با مردم و رونق گرفتن اجتماع. روبند زدم چون به 
یک جور امنیت روانی برای دیده نشدن نیاز داشتم. دلم نمی خواست 
کسانی که من را می شناختند، خیال کنند برای دیده شدن خودم، این 
ح تمام شـد و تبدیل شـد به قاب عکسی زیبا  کار را انجام می دهم. طر

در منزلمان.

آرزوهایـی برای فردا○●�
نادیـا کـه از کودکـی، گوشـه وکنار دفتـر و کتاب هایـش پـر بـوده اسـت 
از نقاشـی  های مختلـ�، خوشـحال اسـت از اینکـه بـا گذرانـدن چهـار 
ترم آموزشـی، توانسـته است استعدادش را در این رشـته هنری، بارور 

کنـون، در مسـیری اسـتفاده کنـد کـه بـه آن اعتقاد دارد. و ا
ی  س هـا ن کا هـو ، مر م نخسـت ر گا ا د یی ر فا یـن شـکو و ا  ا
تابسـتانه ای می دانـد کـه دوسـال پیـش در مسـجد جـواد الائمـه(ع)
واقـع در خیابـان شـهید محبـی برگـزار شـد و بـا حمایـت خانـواده ، بـه 

مرحله کنونی رسـید.
ایـن نوجـوان کـه بـا قبـول سـفارش های طراحـی، از هنـر خـود کسـب 
درآمـد می کنـد، آرزو دارد طراحـی اش را ادامـه و آن را بـه دیگـران 
آمـوزش دهـد؛ در آموزشـگاهی تخصصـی کـه خـود، آن را راه انـدازی 

کرده باشد.

فرزانــه شــهامت| م�ــازه کــه نمی شــود گفــت؛ ف�ایــی اســت 

زیرپلــه ای در محلــه رده بــا ابعــاد دو متــر در هشــتاد ســانتی متر.
بــرای اینکــه پیرمــرد، ج�ــه نحیــف خــود و بســاط کفاشــی  اش را 
در آن جــای بدهــد، کافی بــه نظــر می رســد. میرزامحمد صادقی 
پانزده ســال آزگار اســت کــه هــر صبــ�، در ســرما و گرمــا، مســیر 
خانــه اش در محلــه فجــر را تــا اینجــا ��ازنــان طــی می کنــد، بــه 
امیــد مشــتری هایی کــه بــه معجــزه دســت های ســالخورده و 

لــرزان او بــرای نوکــردن کفش هــای کهنه شــان ا�تمــاد دارنــد.

دوباره کفاشی○●�
گردی در  میرزامحمــد، چند ســال از نوجوانــی خــود را صــرف شــا
دکان کفاشــی کــرد؛ دکانــی کــه نشــانی اش را بــه یــاد نــدارد. هر چــه 
باشــد، دارد هفتمیــن دهــه از عمــر خــود را بــه پایــان می رســاند و 
دلیلــی نــدارد زحمــت نگهــداری از ایــن قبیــل جزئیــات را بــه ذهنش 
تحمیــل کنــد. او شــغل هایی دیگــر و همگــی بــا درون مایــه کارگــری 
را امتحــان کــرده اســت، حتــی جمع کــردن ضایعــات بــا گاری دســتی 
«بعــد چنــد ســال، در کوچه پس کوچه هــای طبرســی شــمالی را؛

دیگــر پاهایــم نــای بــالا و پایین کــردن کوچه هــا بــرای پیدا کردن 
ضایعــات را نداشــت. گاری را فروختــم و دوبــاره برگشــتم 

ســراغ هنــر کفاشــی کــه در نوجوانــی یــاد گرفتــه بــودم.»

مهارت، ثمره ممارست○●�
کس؛ ســندان، چکــش، انبــر، گــزن، درفــش، نــخ و وا
همــه وســایل کار میــرزا محمــد را می  تــوان در یــک 

کیســه برنجــی، جــای داد. بــه قــول خــودش،
چیــزی کــه به این وســایل بــه ظاهر ســاده ارزش 

می دهــد، هنــری اســت کــه بــا ســال ها تمریــن، در آن مهــارت پیــدا 
کرده اســت. با صدایی خسته و خراشــیده، شمرده شمرده می گوید:
بــه گواهی نامــه رانندگــی می مانــد. بایــد تمریــن کنــی تا ماهر شــوی.

معنی ماهر شدن را وقتی بهتر می شود فهمید که کفش های آماده 
تحویــل بــه مشــتری ها را بــه کنــدی از تــوی کیســه های پاســتیکی 
درمــی آورد و نشــان می دهــد. دور دوزی کفش هــا آن قــدر تمیــز و بــا 

ظرافت انجام شــده که انگار ماشــین دوزی اســت.
 می شــود  رضایــت مشــتری ها از دیــدن کفش هــای مستعملشــان 
را.تصور کرد،  نمونه اش آقای مهدوی که برای تحویل کفش های 
چرمــی اش آمــده اســت و وقتــی می شــنود ایــن تعمیــر، به اضافــه 
کــس، فقــط ۶۰ هزار تومــان برایــش آب خــورده  گذاشــتن کفــی و وا
اســت، نمی توانــد شــادی  و رضایتــش را از کاســب خوش انصــاف 

محلــه پنهــان کنــد.

رمز و راز آرامش○●�
درختــان سر به فلک کشــیده بوســتان ســرو بــرای میرزامحمــد و 
مغــازه نقلــی اش در مجــاورت بوســتان، نعمــت اســت. صــدای اذان 
ظهــر کــه از مســجد علــوی بلنــد می شــود، ســجاده اش را برمــی دارد 
و زیــر ســایه یکــی از درخت هــا بــه نمــاز می ایســتد، در میــان همهمــه 
کودکانــی کــه بــا ســر و صدا روی تــاب و سرســره ها، بوســتان را 
می گذارنــد روی سرشــان. تقاضــای رزق حــال، جــزو دعاهــای 

ثابــت او بــه شــمار مــی رود.
بــدون گایــه و بــا آرامــش، از کاهــش چشــمگیر مشــتری هایش 
یه  ما عتــی کــه ســر کل و قنا ز تــو ، ا یــد یــم می گو نســبت به قد
زندگــی  آبرومندانــه اش بــرای ســامان دادن بــه زندگــی خــود،
«مــردم ایــن زمانــه، اهــل  همســر و هفــت فرزنــدش بــوده اســت؛
قناعــت نیســتند، بــه هــزار و یــک نشــانه. یکــی، همیــن کــه دلشــان 
نمی خواهــد کفششــان را تعمیــر کننــد و بــا ایــن گرانی هــا، بــه خاطــر 
چشــم و هم چشــمی هــم کــه شــده، می رونــد کفــش نــو می خرنــد.

کفش هایــی بی کیفیــت و خوش ظاهــر کــه مفتــش هــم گــران 
است.»

 دخل امروز را تا الان که ساعت ۵ عصر است، نشانمان می دهد.
ــود  ــاده می ش همــه اش 1۸۰ هزار تومــان اســت. بعــد هــم آم
بــرای بســتن مغــازه و پایــان روز کاری خــود، در حالی کــه 
بــا آخریــن جمــات، راز آرامشــش را برمــا می کنــد؛
«شــکر از دهانــم نمی افتــد، بابــت هــر نفســی کــه 
می کشــم و هــر لقمه ای که از گلویــم پایین می رود.
درآمــدم خــوب باشــد، خــوب می خــرم. نباشــد،

� را هــم دانــه ای می خرم. خــدا روزی  را  تخــم مــر
می رساند.»

کاسب �دیمی محله رده در م�ازه نقلی اش، روزگار آرامی دارد
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امید محله

امید محله عباس آباد درباره هنرنمایی اش در اجتماع شبانه می گوید

ت��به ای نو 
در دنیای نادیا

فرصـت تماشـای نگاه هـای پدرانـه رهبرمـان را 
 تمـام ایـن فکرهـا از ذهـن نادیـا 

 امیـد محلـه �باس آبـاد هـم �بـور کـرده 
قا و خشم از دشمنان   او اندوهش از شـهادت آ

را در دسـت های خـود خلاصـه کـرده اسـت؛
دسـت هایی که سـریع و با �رافـت، روی مقوا 

حرکـت می کنـد تـا چهـره رهبـر شـهید هر چـه 
 اینجـا اجتمـاع شـبانه 

 اسـت و مردم، چشم 
به هنرنمایی نوجوانی دوخته اند که با 

 ارادتش به انقلاب اسلامی 

شوق مردم  از تماشا
 زاده و بزرگ شـده 
 پایـه یازدهم را در 
 خوانـده اسـت و 
دارد امتحانات پایان سال تحصیلی 
 از میان جمعیت 
انبوهی که پایین جایگاه ایستاده اند 
و بـه سـه پایه ای چشـم دوخته انـد 
 طراحی اش را سوار 
 صداهـای مختلفی به 

او بـا وجود تمرکـزی که روی کارش 
ز  یی کـه ا ا  سـر و صد
ع  ه تـا شـعا یـگا ی جا هـا گو بلند

چند ده متـری به وضـوح شـنیده می شـود
بازخوردهای شوق انگیز 
ا  م ر د و پر محبـت مـر

شـنیده اسـت
مریزاد و آفرین می گفتند

چند پسربچه کنجکاو که 
از داربست های جایگاه بالا 
آمده و نزدیک صندلی من 

نشسـته بودند
کارم را تماشا می کردند و دائم 
سـ�ال می پرسـیدند که این 

قلم مـو را چـرا برداشـتی
می خواهـی چـه کار کنـی و 

آنچـه او در سـه شـب تـاش 
هبـر  ه ر ی تکمیـل چهـر ا بـر

شـهید انقـاب
صدهـا بیننـده مشـتاق

در دنیای نادیا

راه تجربه


